
انسانیت  آموزش قران کتاب  
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 مقدمه 

بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی)ص( و اهل بیت  

 طاهرینش 

  أَنََّ الصََّالِحَاتِ یَعْمَلُونَ الََّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ وَیُبَشَِّرُ أَقوَْمُ هِیَ لِلََّتِی   یَهْدِي  القُْرْآنَ  ذَاإِنََّ هَ

كبَِیرًا  أَجْرًا  لَهُمْ  

9اسراء ایه   

بی تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت می كند، و به مؤمنانی كه كارهاي  

 .شایسته انجام می دهند، مژده می دهد كه براي آنان پاداشی بزرگ است

از مهمترین ویژگیهاي قران كریم انست كه كتاب انسانیت است.یعنی مرتب  

به هم كمک كنید. دست هم رو بگیرید. به هم   ه انسان ها را سفارش كرده ك

 رحم كنید. از خطاهاي هم بگذرید و عفو كنید و.... 

ولی عده اي كه اصلا لاي قران را باز نکرده اند با قران مخالفت می كنند و میگند  

مال هزارسال قبل است براي ما فایده   قران براي ما فقط انسانیت مهم است!و كتاب

 اي ندارد!



اینان كسانی هستند كه قضاوت عجولانه می كنند وانقدر بی انصاف هستند كه  

 بدون مطالعه قران،ان را رد می كنند! 

  اموزش در هرحال انهایی كه اهل تدبر در قران هستند می دانند چقدر قران كتاب 

 انسانیت است. 

اگرجه در قران به عبادات و اخلاقیات هم مرتب توصیه نموده است.اما همبن  

عبادات و اخلاقیات هم اگر كسی انجام دهد تبدیل میشود به یک ادم  

.ادم خیلی خوب  بانرنیکوكار.ادم خوش اخلاق.ادم مه  

با اینکه خیلی عبادت می كردند اما در عین حال  نمونه ان اهل بیت هستند كه 

اخلاق ترین و نیکوكارترین افراد بودند.مرتب به نیازمندان   ش ومهربان ترین و خ

كمک می كردند. افرادي كه به اهل بیت ازار و اذیت می رساندند اهل بیت انها  

یت نکردند. به كسی  وقت كسی رو اذچرا عفو می نمودند.و خود اهل بیت هی

.والدین و فرزندان خود را احترام می كردند  ظلم نکردند.كسی رو مسخره نکردند

. و از نظر اخلاقی بهترین ها بودند  

اهل بیت با گفتار و اعمال خود درس انسانیت را به همه اموختند.اهل بیت در  

 حقیقت قران ناطق بودند و همه خوبیهاي انها از عمل به قران نشات گرفته بود. 



بالا می رسد و هرگز به كسی   جات رهركسی به قران عمل كند در انسانیت به د 

هد بود. ظلم نمی كند و با همه مهربان خوا  

تعدادي از ایات را كه توصیه به انسانیت كرده را در این كتاب گرد اورده ایم   ما 

 انشالله به انها در طول زندگی عمل كنیم. 

.كرمانشاه1404زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ک كنید م قران میگه به نیازمندان ك  

 الََّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصََّلَاةَ وَمِمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفقُِونَ

3بقره ایه  

و از آنچه به آنان روزي داده  آنان كه به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند 

 .ایم، انفاق می كنند

 از خصوصیات مومنین انست كه اهل انفاق به نیازمندان هستند.

قران در دهها ایه ما را به انفاق سفارش كرده است كه اگر همه به این سفارش  

عمل كنند دیگر نیازمندي وجود نخواهد داشت ولی متاسفانه انفاق كنندگان كم  

 هستند.با اینکه افراد زیادي ثروتمند هستند ولی اكثرا بخیل و خسیس هستند! 

امیرمومنان)ع(می فرماید اگر ثروتمندان هر شهري به وظیفه انفاق عمل كنند  

 دیگر در ان شهر كسی فقیر نخواهد بود. 

جرا باید عده اي همه چیز داشته باشند و عده اي هم ندار باشند و نیاز مند  

افراد متمکن فقط به فکر خود و خانواده خود  اكثر ضروریات زندگی باشند.زیرا 

 هستند و كاري به دیگران ندارند.



 سعدي گفته: 

  تو كز محنت **دیگران** بی غمی 

 نشاید كه نامت نهند ادمی!

ولی خساست كند و كمک نکند در   ک كندماگر مسلمانی بتواند به نیازمندان ك 

 قیامت گیر است. 

به فکر رفع مشکل از مسلمانان نباشد مسلمان  پیامبر ما فرمود هركه صبح كند و 

 نیست. 

  مابراي كنند متاسفانه عده اي از همین افرادي كه با قران مخالفند و ادعا می 

انسانیت مهم است هیچوقت در زندگی خود به نیازمندان كمکی نکرده اند و فقط  

دنبال تفریح و عیاشی و سفر به كشورهاي اروپایی و امریکا و كانداد بوده اند.ولی 

مرتب می گویند براي ما انسانیت مهم است!انشالله كه خدا اینهارا به راه راست  

 هدایت كند! 

 

 



 

  

 قران میگه حق مسخره كردن كسی رو نداري 

عَسى أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ  لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا  

اً مِنْهُنَّ وَ لا تَلمِْزُوا أنَْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالأَْلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ  نِساءٍ عَسى أَنْ یکَُنَّ خیَْر

 [3]الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

اى كسانى كه ایمان آوردهاید! نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره  

كنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانى زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان  

باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند  

یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است كه بر كسى پس از ایمان نام كفرآمیز  

 بگذارید و آنها كه توبه نکنند، ظالم و ستمگرند 

 درباره مسخره كردن دیگران به مقاله خانم الهه رفتار اشاره میشود:

  ی نادان م ي است و كار انسان ها ي خرد ی مورد از ب ی ب ی مسخره كردن و شوخ 

السلام(  هی )عل  ي باشد . امام هاد  

 

http://pajoohe.ir/Product.aspx?ProductID=3241#_ftn3


  

 

حضور دارد و افراد آن جمع مدام درحال   ی كه در جمع  د یرا تصور كن ي فرد

در خود   شتریو او لحظه به لحظه ب كنندی او را مسخره م  گران ی تمسخر او هستند. د

و   زدیری فرو م  اشی شانیعرق مدام از پ  ي هادانه  كشد، ی عذاب م  رود،ی فرو م

ندینشی م  شیبغض پشت گلو . 

 

حس عذاب او را   دیتوانی حتما شما هم م ست؟ یشما آشنا ن ي بالا برا تیموقع

  ایرا درباره خودمان  ي زی همه ما حتما جملات تمسخرآم بایتقر   رایز د؛ یدرک كن

  ند،یگوی و به ما م شوندی ما م قیكه سبب آزار عم  یی ها. جمله میادهیشن  گران،ید

مسخره   ي چه معناست؟ به چه كار هب قای . اما تمسخر دقمیامورد تمسخر واقع شده

پردازند؟ ی م گرانیبه تمسخر د ی چه كسان شود؟ی گفته م  گران ی كردن د  

 

  لیو دلا ی روان ي هاشه یو ر م یسوالات جواب ده ن یبه ا می قصد دار نجایدر ا ما

  كندی افراد به ما كمک م نی شناخت ا را یز م؛یكن ی كردن را بررس مسخره

میریبگ شی ها را پدرست مواجهه با آن  ي هاروش . 



 

ست؟ یمسخره كردن چ علت  

 

«   ستیبه كار بردن كلمات ناشا ي زدن« در لغت به معنا ه ی»كنا  ای»طعنه«   تمسخر«،

  کی رفتار را  نیشناسان ااست. روان  ي گر ی د تی شخص ریو تحق بی به قصد تخر

  دانندی شده در افراد مسركوب  ي هاي دی مقابله با خشم و ناام ي سازوكار ناسالم برا

در كتاب   کسونی. جان فردرتدوانده و درمان نشده اس   شه یها ركه درون آن

افراد با   ی كه گاه پردازد ی موضوع م نی ا انیبه ب مییگو ی كه به خود م یی دروغ ها

شوندی در خود م ی منف ی حالات روان  دیانکار مشکلات خود، موجب تشد . 

 

در ذهن است كه درمان نشده و فرد آن را انکار   ی منف ی سخره گرفتن هم حالت به

  كنند،ی كار م نیمختلف اقدام به ا  ي هاو لحظه هات یكه در موقع ي . افرادكندی م

فرد، تنش خود را در   جه، یاز تنش هستند. در نت ی در حال تجربه نوع ی از نظر روان

  كندی ابراز م گران، ی به سخره گرفتن د و  ریو به قصد تحق ندیناخوشا ی قالب كلمات

خود بکاهد ی تا از تنش روان . 

 



  

 

 

است؟   ي عادت چه افراد گران،یكردن د مسخره  

 

كه   میابیی درم ی راحتخود به  ی شغل ای ی عاطف ي هاها و مراوده به رابطه  ی نگاه با

ندارند. به گفته روانشناسان، معمولا   گرانیكردن دهمه افراد عادت به مسخره 

شان و دوستان   ک یافراد نزد ی و حت  گرانی و تمسخر د ری به سراغ تحق ي افراد

اند. شده ی و جسم ی روح ي هاب ی دچار انواع آس ی كه در دوران كودك روندی م

اند، بدون پاسخ مانده اشی اتیح ي ازها یتولد، ن ي كه از ابتدا  ي مثال، فرد ي برا

  جه ینت ن یناسالم به ا ی دلبستگ ن یا جهیخواهد شد. او در نت  منیناا ی دچار دلبستگ

  ي جا ا یكرد؛ پس دن ه یها تکاعتماد و به آن گرانیبه د شودی كه نم رسدی م

است ی خطرناك . 

 

خود    ی مختلف احساسات منف ي هات ی نگرش است كه در موقع ن یهم ي جه ینت در

همچون تمسخر   ی مختلف ي هاشکل  را به  ی خشم، ترس و ناامن  ،ی مثل نگران



  د، ینیافریخود را دوباره ب ی در كتاب زندگ انگی ي . جفرمی دهی نشان م گران ید

 میام و بزرگ شده یاآمده ا یكه در آن به دن ی طیشرا دهدی به ما نشان م  ی خوببه

ما دارد ی كنون  تیبر شخص ی بزرگ ری چه تاث . 

 

شناخته   گران یبه سخره گرفتن د ی روان ي هاشه یكه به عنوان ر  ي گری د ل یدلا از

اشاره كرد ریبه موارد ز توانی اند، مشده : 

 

و عقده حقارت  خشم   

 

  دیاست با گرانیو تمسخر د ر یمدام در حال تحق ي كه فرد می بود ن یشاهد ا هرگاه

  دهد؛ی روش، آن را نشان م ۲ ن یا قی است كه از طر ی كه او دچار خشم میبدان

كه دارد،   ی خود و عقده حقارت  وبیاز نقاط ضعف و ع  ی فرد بدون آگاه  ی عنی

در   تواندی كه م یی هاكتاب   نیاز بهتر ی کی. دهدی نسبت م گران ی ها را به دآن

وجود   کیتار  مهیبه ما كمک كند، كتاب ن وب ینقاط ضعف و ع ن یشناخت ا

 .است

 



  ک یها و نقاط تارنقص  ، ی با فرافکن شناسدی خود را نم  کی تار مه یكه ن ي فرد

مثال   ي ها سر باز بزند. براآن  رشیتا از پذ  دهدی نسبت م گرانی وجود خود را به د

برقرار كند، مدام   ي اارتباط دوستانه  گران یبا د ی خوببه تواندی كه نم  ی كس

  ایها لقب افراد علاف به آن ای ردیگی بودن و روابط افراد را به سخره م ی اجتماع

دهدی را م کاریب . 

 

  

 

 

ی فتگیخودش  

 

  ي گری كننده دخشم هستند، افراد مسخره   ی كه همواره دچار نوع ي بر افراد علاوه

فته یخودش  تی هم وجود دارند كه دچار اختلال شخص  (Narcissistic) اند. شده

  ي رگذاریدارند و خود را فرد مهم و تاث  ی نیبافراد احساس خودبزرگ  نیا

  ي گذار ری هنر تاث  ب در كتا دنریوا سی طور كه كرهمان  كهی . در صورتدانندی م



صفات مثبت باشند؛ پس   ي كه دارا شوندی م ی ها مجذوب كسانآدم د،یگوی م

شودی نم ي رگذار ی سبب تاث عنوانچ یهبه  ی فتگیخودش . 

و بدون   ی به شوخ دیتوانی م د،یها رک حرف بزنتان نخواست كه با آن اگر دل 

مهارت شما را   ایشغل  ی . مثلا اگر كسدی كن  ی اثرات حرف او را خنث یی گوم یمستق

 ی شغل پول خوب نی من از ا ی »ول دییو بگو دیبه او لبخند بزن دی توانی مسخره كرد، م

دوستش دارم  ی لیو خ  ارمیدرم .» 

 

. البته  دیخود و طنز هم استفاده كن ی طبعاز حس شوخ  دیتوانی م ی مواقع نی چن در

  زیآممثل رفتار او جنبه مسخره  دیطنز شما نبا ای ی كه شوخ دی نکته را بدان نیا دیبا

را القا نکند ي مودبانه باشد و پرخاشگر دیداشته باشد؛ بلکه با . 

 

دیحرف بزن  ی او خصوص با  

 

در   ي استه یلازم است كه شما رفتار شا  د،یمورد تمسخر واقع شد ی در جمع اگر

جلسه   ک یدر   ی . اگر كسدینشان نده ی و مثل او در جمع، واكنش دیریبگ  شیپ



  ی سوال برد، فرصت مناسب ریشما رو ز  ت شخصی …و ی سخنران ،ی مهمان ،ي كار

د یو با او حرف بزن دی دونفره فراهم كن  ي وگو گفت  کی ي برا . 

 

كار بردن  به  ي جاو به دیآرامش خود را حفظ كن  دیكن  ی سع یی وگوگفت  نی چن در

.  دی»من« استفاده كن  ری كردن دارد، از ضم»تو« كه نشانه سرزنش و متهم  ر یضم

از احساس   دیری انتقاد را به طرف او بگ  کان ینوک پ كه نیا  ي جابه ی عنیچطور؟ 

با   ی در مهمان ی »وقت د ییبگو مثلا. دیخودتان در مورد رفتار او حرف بزن ندیناخوشا

كه چرا   فهممی نداشتم. من نم  ی خوب ی احساس ، ي ها من را خطاب كردآن جمله 

باشم یی هاجمله   نی مخاطب چن دیبا .» 

كودكان  تمسخر   

 

  زیتمسخرآم ي كه رفتارها  می موضوع اشاره كن نیبه ا دیبا ی انینکته پا عنوانبه

عنوان  ما به  ی . گاهافتدی سن و سال هستند، اتفاق نمكه هم  ی بزرگسالان ن یعموما ب

 ي های ژگیكودكان، خواسته و ناخواسته و کان یاز نزد ی ک یمعلم،  ،ی والد، مرب

كه به   ي ای روان ي هاب ی از آس  و میكنی ها را مسخره مآن  ی تیشخص ای ي ظاهر

میغافل  م،یزنی م -كودكان و نوجوانان-فرزندان خود  . 



 

 

با عدالت برخورد كن  هم  منتشحتی با د  عدالت پیشه كن و  قران میگه  

 ان الله یامر بالعدل و الاحسان... 

 خدا دستور می دهد به عدالت پیشه كردن و نیکی كردن به دیگران

 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسلَُنَا بِالْبَیَِّناَتِ وأََنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لیَِقوُمَ النََّاسُ باِلْقِسْطِ 

25حدید ایه  

همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان كتاب و ترازو ]ي  

 تشخیص حق از باطل[ نازل كردیم تا مردم به عدالت بر خیزند 

امیرالمومنین)ع( میفرماید: »وَاللهِ لَاَن اَبیتَ عَلی حَسَکِ السَّعدانِ مَسَهَّداً اَو اجَُرَّ فِی  

ها را به من بدهند، با بدن برهنه من را  ترین شکنجهسخت الاَغلالِ مصَُفَّداً«، اگر 

وَ جَلَّ یَومَ القیامَةِ  روي خارها بکشانند و مانند اینها، »اَحبَُّ اِلیََّ مِن اَن اَلقَی اللهَ عَزَّ  

ي اینها براي من بهتر از این است كه من روز قیامت خدا  همه ظالِماً لِبَعضِ العبِاد« 

حالی كه به یک نفر ظلم كرده باشمرا ملاقات كنم در   ! 



خداوند   ي از سو ی اله امبرانیپ نی و برتر اء یاعظم)ص( به عنوان خاتم الانب امبریپ

  نی متعال مأمور شد كه عدالت را در جامعه بر پا دارد. خداوند متعال در مورد ا

)  نکم؛ ی: »و قل ءامنت بما انزل اللَّه من كتاب و امرت لا عدل بدیفرما ی م تیمأمور

آورده ام، و مأمور   مانینازل كرده است ا خداوندكه   ی بگو: به هر كتاب امبریپ ي ( ا

شما به عدالت رفتار كنم  انیهستم كه در م .» 

 

  ش،یكه شبها ی عدالت از هفتاد سال عبادت  ی : ساعتدیفرما  ی اعظم)ص( م امبریپ

به روزه بگذرد، بهتر است شی نماز شب و روزها .  

كرد سپاه را با تمام افراد لشکر   ی م ج ی لشکر اسلام را بس  ی اعظم )ص( وقت  امبریپ

به   دیو استقامت جوئ  ی تعال  ي بنام خدا دی فرمود: »برو ی م شانی احضار نموده و به ا

از غنائم سرقت   د،ی . مکر نکندیخدا جهاد كن   غمبریو در راه خدا و بر ملت پ ي خدا

و رهبانان   دیو اطفال و زنان را نکش  رانی و پ دیکنكفار را بعد از قتل مثله نو   دینکن

حلال گوشت را    وانات یح  د،یدارند بقتل نرسان  ي ها جا غولهیرا كه در غارها و ب

. هرگز آب مشركان را  دیداشته باش  ازیبه آنها ن هیتغذ ي برا  نکهیمگر ا د ینکش

  نکهیا ر مگ د یقطع نکن خ ی. درختان را از بدیبر دشمن نزن خونی. شب دیزهرآلود نکن 

و   دیو حرث و زرع و نخلستان را نسوزان دیاوریرا برن وهیو درختان م دیمضطر باش



دوست دارم كه شما را در موقع مراجعت )از جهاد( همراه با    شتری فرمود: من ب ی م

كه پدران و   ی كودكان و زنان  ي اند نه با عده ا دهیكه به اسلام گرو نم یبب ی مردم

دیشوهران آنها را كشته باش .  

  ه یرفت تا در پرداخت د رینض ی بن ي هودی لهیاعظم )ص( نزد قب امبریكه پ  ی هنگام 

از مسلمانان( كشته   ی کی ) ه« یعامر كه به دست »عمروبن ام  ی بن  فهیدو مقتول از طا

كه با رسول خدا بسته   ی مانی )بر اساس پ ردیو كمک بگ  ي ار یشده بود، از آنها 

در نهان توطئه كردند كه رسول   نانمتعهد شده بود كمک كند( آ رینض ی بودند بن

  امبر یخدا)ص( را به قتل برسانند. خداوند رسول اعظم )ص( را آگاه كرد. و پ

  انیهودیدرباره   هیآ ن یجنگ به مسلمانان داد و ا  ي )ص( دستور آماده باش برا

به دل داشتند نازل شد. »...و لا   نه یشکن كه مسلمانان از آنان ك مان یتوطئه گر و پ

با   ی ...؛) ( هرگز دشمني الَّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتَّقو ی شنآن قوم عل جرمنَّکمی

  کتریكه به تقوا نزد د یوادار نکند، به عدالت رفتار كن ی عدالت ی شما را به ب ی قوم

 «.است

با   ی عدالت ی دارند به ب  هودیكه با  ی مبادا به خاطر دشمنمسلمانان تذكر داد تا  به

بسته بودند   مانی)ص( پ امبریبا پ ر یالنض  ی بود كه بن ی در حال  ن ی. اآنها رفتار كنند

زبان و   له یبر ندارند و به وس ی او قدم اران یكه هرگز بر ضرر رسول خدا)ص( و 



  امبریرفتار كنند، دست پ مانیبه او نرسانند... هرگاه بر خلاف متن پ  ي دست ضرر

كردن زنان و فرزندان آنها باز خواهد بود.) (   ر یخون و ضبط اموال و اس  ختن یدر ر

و گذشت با آنها رفتار نمود و به   ی اعظم)ص( با عدالت و مهربان امبریحال پ  نیبا ا

كه به آنها قرار گذارده بود مجازات نمود ي زی كمتر از آن چ . 

 « ي و شکستن بت »عز غیتبل  ي را برا د« یاعظم )ص( »خالد بن ول امبر یكه پ ی هنگام

و   زدینر ی بن عامر«رهسپار كرد و به او دستور داد كه خون مهی»جذ  لهیقب  نی به سرزم

  ی از بن ي عمل نکرد و عده ا امبریبه دستور پ ي از در جنگ وارد نشود، اما و

. سخت  دیرس  امبر یبه گوش پ الدخ  ت یخبر جنا ی را به قتل رساند. وقت مهیجذ

مزبور برود و خسارت   لهی قب ان یداد كه به م ت ی)ع( مأموری ناراحت شد. فوراً به عل

به   امبریدستور پ  ي )ع( در اجرای بپردازد. عل قی افراد را به طور دق ي جنگ و خونبها

در آن آب   له یكه سگان قب ی ظرف چوب مت یق  ی دقت به خرج داد كه حت ي قدر

برخورد خالد شکسته شده بود، پرداخت ر خوردند و د ی م . 

)ص( به  امبر یاعظم)ص( كار عدالت را به فرمان پ امبریدست پرورده پ  نی )ع( ای عل

خالد از ذهن    اتیكرد تا صحنه جنا  لیتبد ی ادماندنیو به   بای ز ي چنان صحنه ا

كه از حملات خالد   ی به كسان ی مبلغ ی )ع( حتی زدوده شود. عل ی مردمان كم

)ص( روش  امبراعظمیپ كرد.  ی بودند پرداخت و كاملاً از آنان دلجوئ ده یترس



و به حالت استغاثه گفت:   ستادیكرد و سپس رو به قبله ا ن ی)ع( را تحسی عادلانه عل

و من هرگز به او دستور جنگ   زارمی خالد ب ت یكه من از جنا ی تو آگاه  ای»خدا

 .«( )نداده بودم

فرزندانتان در هنگام   دیكه اگر دوست دار ندینما ی اعظم)ص( سفارش م امبریپ

كردن و محبت كردن به شما با عدالت رفتار كنند و از خط و مدار   ی کی در ن ازین

: »اعدلو دیآنها با عدالت رفتار كن ن یعدل خارج نشوند شما هم در كار بخشش ب

  ی البر و الطف؛) ( شما كه م ی ف نکم یب عدلوا یأولادكم بالنحل كما تحبون أن  نیب

و محبت با شما به عدالت رفتار كنند در كار بخشش   ی کیفرزندانتان در ن دیخواه

دیبا آنها با عدالت رفتار كن  .» 

خود را به عدالت   روان یكودكان، امت و پ دن یدر بوس ی اعظم)ص( حت  امبریپ

كه دو    دیرا د ي اعظم)ص( مرد  امبری: پدیفرما ی )ع( م  ی كردند. عل ی سفارش م

  نی . آن حضرت فرمود: چرا بدیرا نبوس ي گریو د دیرا بوس  ی کیكودک داشت 

؟ ی كن ی آنان با عدالت رفتار نم  

بنابراین قران همه را به عدالت در همه امور فراخوانده و قران دارد به ما اموزش  

 عدالت ورزي می دهد

 



 

 

  جان انسان انقدر ارزشمنده اگر جان یکی رو نجات بدي مانند اینه كه  قران میگه

 جنان همه انسان هارا جات داده اي 

  فِی  فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ  نَفْسًا  قَتَلَ مَنْ  أَنََّهُ إِسْرَائِیلَ  بَنِی  عَلَى   كَتَبنَْا  لکَِمِنْ أَجلِْ ذَ

  وَلَقَدْ  جَمِیعًا  النََّاسَ أَحیَْا فَکَأنَََّمَا أَحیَْاهَا وَمنَْ جَمِیعًا النََّاسَ قَتَلَ فکََأنَََّمَا الْأَرْضِ

لمَُسْرفُِونَ  الْأَرضِْ فِی  ذَلِکَ  بَعْدَ مِنْهُمْ  كثَِیرًا  إِنََّ  ثُمََّ  بِالْبَیَِّنَاتِ رُسُلنَُا جَاءَتْهُمْ   

32مائده ایه  

به این سبب بر بنی اسرائیل لازم و مقرَّر كردیم كه هر كس انسانی را جز براي  

حق، ]قصاص[ یا بدون آنکه فسادي در زمین كرده باشد، بکشد، چنان است كه  

هر كس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی  همه انسان ها را كشته، و 

. و یقیناً پیامبران دلایل روشنی براي بنی اسرائیل  همه انسان ها را زنده داشته است

آوردند، سپس بسیاري از آنان بعد از آن در روي زمین به ]تجاوز از حدود حقَّ و  

... فساد و[ زیاده روي برخاستند  



با این همه اهمیت زنده نگه داشتن یک انسان ما می بینیم قدرتهاي ظالم مانند  

سازمان هاي حقوق   امریکا و اسراییل اینهمه انسان مظلوم را به قتل می رسانند و  

 بشر كاري نمی كنند و بی تفاوت نظاره گرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وقتی قولی میدي به قولت عمل كن  قران میگه  

...اگر عهدي با كسی بستی در مقابل این عهد و قول مسئول  د كان مسئولاهان الع

 هستی. 

 خداوند  ؛أَهلِْهَاانََّ اللََّهَ یَأْمرُُكُمْ أَنْ تُؤَدَُّوا الْأمََانَاتِ إِلَى » دیفرما ی م  ءسوره نسا ۵۸ هیآ

د یها را به صاحبانش بدهكه امانت  دهدمی  فرمان شما به ». 

؟ ي آمد ی م ریباز هم د ی جلسه داشت ي خامنه ا ي اگر با آقا  

 ی رسانم، ول ی خودم را م  6منزل مهمان داشتم، به آنان وعده داده بودم ساعت   در

  ؟« ي آمد ری: »چرا ددی. مهمان پرس دمیرس  میمشکلات راه ساعت شش و ن لیبه دل

و چنان شد  ن یگفتم: »در راه چن  .» 

 

دییدارم«. گفتم: »بفرما ی : »سوالگفت .» 

 

  ی چه م ی ساعت شش ملاقات داشت   ي : »اگر شما با مقام معظم رهبرگفت

؟ ي كرد » 



 

دمیرس  ی م قهی: »سر دقگفتم .» 

 

. من و امام  ي تو به من ظلم كرده ا ،ي نداده ا ت ی تو به من اهم  داست ی: »پس پگفت

قول، قول است م،یهست ي مساو ی زمان )ع( از نظر حقوق اجتماع .» 

كردم ی شده و معذرت خواه شرمتده . 

ی از: حجت الاسلام قرائت خاطره  

 

 یک داستان 

  ی سفرطولان  کی خواست به  ی روز او م کی بود كه سه دختر داشت،  ی بازرگان

دیپرس ش یبرود، از دخترها : 

 

“ اورم؟یب تانی تا از سفر برا  دیدوست دار ي زی چ  چه ” 

 



از الماس خواست اما   ي انگشتر ی از طلا، دختر وسط ي بزرگتر گردنبند دختر

 :دختر كوچکتر گفت 

 

“ اوریچکاوک آوازخوان ب ک ی میبرا ” 

 

كرد و به راه افتاد. موقع   ی از آن ها خداحافظ د،یرا بوس  شیدخترها بازرگان

بود اما نتوانسته بود    ده یبازگشتن، مرد بازرگان گردنبند طلا و انگشتر الماس را خر

كند  دایپ ی چکاوک آوازخوان . 

 

و مرد بازرگان  ریش  

چکاوک    کی ي صدا، صدا  نیا  د،یشن یی صدا  د،یرس  ی در سر راه خود به جنگل او

كه   نی كرد اما هم دا یپ ی درخت ي دنبال پرنده گشت و او را بالا ی بود. با خوشحال

دیراهش را بست و پرس  ي ریش  رد،ی خواست پرنده را بگ : 

 

“ ؟ي چکاوک مرا بدزد  ی خواست ی م ” 



 

بازرگان از ترس كم مانده بود زهره ترک شود. گفت مرد : 

 

“ پرنده مال شماست. دختر كوچکم آرزو دارد كه   نی دانستم ا  ی من نم دیببخش

ببرم شیپرنده را برا نیا ” 

 

ساكت شد، بعد گفت ي حرف لحظه ا ن یبا ا ریش : 

 

“  ی اما قول بده وقت ي دخترت ببر ي پرنده را برا نیا ی توان ی خوب، تو م  ی لی خ

ی من بفرست ي برا دیبا ي دیرا كه د ی كس   نی باز كردند، اول ت یدر خانه را به رو ” 

 

  میبازرگان با خودش فکر كرد از كجا معلوم كه دختر كوچکم در را به رو مرد

از خدمتکارانم در را باز كند. به هر حال او قبول كرد، پرنده   ی کی دیباز كند، شا

خانه برد  ي را گرفت و به سو . 

 



 

دخترها را   هیپدر باز كرد، مرد بازرگان هد ي قضا دختر كوچکتر در را به رو از

كه داده بود عمل   ی توانست به قول ی نشست. او نم  ي در گوشه ا نی داد و غمگ

كند. دختر كوچک تر با    فیدخترش تعر ي نکند. پس ناچار شد ماجرا را برا

حرف گفت نی ا دنیشن : 

 

“ كنم كه مرا    ی م ي روم و كار ی م  ر ینگران نباش من نزد آن ش زم یعز پدر

 ”نخورد

 

رفت و   ر ینگران بود. دختر به جنگل، نزد ش ی لی قبول كرد اما ته دلش خ بازرگان

 :گفت

 

“ هستم كه به تو قول داده بود، حالا آمده ام تا پدرم بد قول  ی دختر بازرگان  من

 ”نباشد

 



لحظه بعد، ناگهان به   ک یو  د یدور خودش چرخ د، یحرف ها را شن ن یتا ا ریش

درآمد! آن وقت دست دختر كه از تعجب دهانش باز مانده بود  ی شکل مرد جوان

 :را گرفت و گفت

 

“ مرا جادو كرده و به شکل   وهای. سال ها بود كه ددیو پدرت مرا نجات داد تو

طلسم را بشکند و    نیتوانست ا ی آدم خوش قول م کی درآورده بودند، تنها  ریش

 .آن كس پدر تو بوده است

 

و   نمی بازرگان خوش قول را بب ک یتا از نزد  ي پدرت ببر شیخواهم مرا پ   ی م حالا

 تشکر كنم 

 

 

 

 

 



 

وقتش برگردانی قران میگه اگر امانتی بت دادند باید امانتداري كنی و ان را در    

ودوالامانات الی اهله...خدا دستور می دهد امانت دار باشید. ان الله یامركم ان ت ». 

 

از نگاه ائمه معصوم)ع(  ي دارامانت  

به تو سپرد، آن را به   ی دانست و امانت  نیتو را ام  ی اكرم )ص( فرمود»اگر كس امبریپ

نکن انت یكرد، تو به او خ ي كارو دغل  انتیبه تو خ  ی او بازگردان و اگر كس ». 

  

انسان، امانت   کی  مانیدرجات ا ن ی»برتر دیفرما ی )ع( م ی حضرت عل  ن یهمچن

بودن او است  نی و ام ي دار ». 

  

»عَلَیکمُ بِأداءِ الأمانَةِ    دیفرما ی العابدین)ع( مامام زین  ي امانت دار  ي راستا در

فَوَالَّذي بَعَثَ محُمداً )صَلَّی اللهُ عَلَیه و آله( باِلحَقَّ نَبیَّاً لَو أنَّ قاتِلَ أَبی اَلحُسینِ بنِ  

اِلَیه؛ بر شما باد كه امانت را    هالسلام اِئْتَمَننَی عَلَی السَّیف الَّذي قَتلُه بِهِ لَأدََّیتُعلَّیٍ علیه 

)به صاحبانش( بازگردانید. قَسم به آن كس كه محمد)ص( را به حق به پیامبري  



فرستاد، اگر قاتل پدرم امام حسین)ع( شمشیري كه با آن پدرم را شهید كرد، به  

كردم سپرد آن را به او مسترد می من امانت می  ». 

  

خصوص فرمود»مَنِ اؤْتمُِنَ عَلی امَانَةٍ وَكَّلَ   ن یدر ا  زی امام جعفرصادق)ع( ن ن یهمچن

ابلیسُ بِه مأَةَ شیطانٍ مِن مَردََةِ اَعوانِهِ لِیُضِلَّوهُ و یُوَسوِسوا و یُهلکِوه، الاَّ مَن عَصَمَهُ  

اللهُ؛ هر گاه كسی امانتی را به عهده گرفت، ابلیس صد شیطان سركش خود را بر  

اش بختی گمارد تا آنچنان وي را اغوا و وسوسه كنند تا به شقاوت و نگون او می 

 .«منتهی گردد، مگر آن كس كه خدا او را حفظ و مصونیت بخشد

 

)ع( فرمود »ایَّاکَ والخیانَةَ فاَِنَّها شَرُّ مَعصِیَةٍ، و اِنَّ الخائِنَ لَمُعذَّبٌ بِالنَّارِ  ی عل  حضرت

عَلی خِیانَتِه؛ برحذر باش و از خیانت كردن بپرهیز كه خیانت بدترین گناهان  

است. آدم خیانکار به خاطر نامردي و خیانتش كیفر و عذاب او بدون تردید آتش  

ودجهنم خواهد ب ». 

 

الدُّنیا و لَم یَردَُّها اِلی اَهلِها  راستا فرمود »منَ خانَ أمانةً فی   نیدر هم ز ی) ص( نپیامبر

ثُمَّ ادَْرَكَهُ المَوتُ ماتَ علی غَیرِ مِلَّتی؛ كسی كه در دنیا در یک امانت خیانت  



ورزد و به صاحبانش رد نکند تا اینکه مرگ او فرا برسد، او بر آئین من )اسلام(  

ست نمرده ا ». 

  

  ی كس ي ها برامتعال در آن ي است كه خدا  زیچ  ۳امام باقر)ع( فرمود » ن یهمچن

.  كندی ها فرق نممؤمن حکم آن  ری در مورد مؤمن و غ ی عنی قرار نداده؛  ی رخصت

كردن به پدر و مادر ی کیبه عهد و ن ي بازگرداندن امانت به انسان، وفا ». 

اكثر مردم امانتدار هستند . بارها تو اخبار دیدیم كه راننده تاكسی یا  خوشبختانه 

 پاكبان یا پلیس یا دیگري كیف پراز، طلا و پول پیدا می كنه ولی امانتداري می 

 كنه و به صاحبش بر می گردونه....

حضرت علی )ع( می فرماید »برترین درجات ایمان یک انسان، امانت داري و  

... امین بودن او است  

 

 

 

 



 

 

 قران میگه حق نداري غیبت كنی 

  حبیبعضکم بعضا ا غتبی}ولادیفرما ی حرام است با ادله اربعه.كه قران م  بی غ

را مانند   شیكه مومن را مانند برادر و آبرو{ تایم هی لحم اخ اكلیاحدكم ان 

او خبر ندارد را بمنزله   نکه یگوشتش و تهمت به او را مانند خوردن گوشتش وا

 .موتش  قرار داده است

- نور  19 ه یو ا 148نساء  هیا ی کیهمزه اول.  هیا ی کی  بتیدر باره غ  گری د اتیا

 .است

  دتریاز زنا شد بتیكه غ ي نبو ثی :فراوان است از جمله:حداتیروا اما

شده حلال   بتیكه غ ی تا زمان بت ی بعد غ ی توبه كردول شود یبعد زنا م  نکهیاست.وا

زنا با  36كه ربا گناهش    ي نبو ثی.و حدشودیكننده توبه اش قبول نم  بتینکند غ 

كه   ي نبو  ثیمومن را بردن  از ربا بدتر است. و حد ي مادر خودش است و آبرو

شده   بت ی مکر غ شودی كند تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نم  بتیاگر غ 

كه در اوست   ی ب ی كند به ع  ی مومن بتیكه اگر غ  ي نبو ثی حلالش كند.و حد



كه در او   ی بی اگر در ع کندویكننده در بهشت جمع نم  بتیشده با غ بت ی غ ن یخداب

كننده خالد در اتش   بت ی ان دو پاره شده و غ ن یرا كند عصمت ب بتشیغ  ست ین

حلال زاده ام   دیكه بگو  ی كه دروغ گفته كس  ي نبو ثیجهنم خواهد ماند.و حد

كن كه ان خورشت    ي د.ور بت ی بخورد.پس از غ بتیگوشت مردم را با غ ی ول

جهنم است.)مکاسب حرمه(   ي سگها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كنی  و گران فروشی  قران میگه نباید كم فروشی   

  

  .و اوفوا الکیل والمیزان و لاتبخسوا الناس اشیا ئهم

  (  85حق پیمانه و وزن را ادا كنید! و از اموال مردم چیزى نکاهید ) اعرف / 

 کم فروشی و اثرات آن از نظر قرآن و روایات 

در قرآن مجید كرارا روى مسأله مبارزه با كم فروشى و تقلب در وزن و پیمانه  

تکیه و تأكید شده است. در یک جا رعایت این نظم را در ردیف نظام آفرینش  

تطغوا  در پهنه جهان هستى گذارده مى گوید: »و السماء رفعها و وضع المیزان ألا 

فی المیزان؛ خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب در همه چیز گذاشت،  

  (8و  7تا شما در وزن و حساب تعدى و طغیان نکنید) رحمن/ 

اشاره به اینکه مساله رعایت عدالت در كیل و وزن مساله كوچک و كم اهمیتى  

نیست، بلکه جزئى از اصل عدالت و نظم است كه حاكم بر سراسر هستى است.  

  در جایى دیگر با لحنى شدید و تهدید آمیز مى گوید:



ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون، و إذا كالوهم أو وزنوهم » 

؛ واى بر كم فروشان! آنها كه  یخسرون، ألایظن أولئک أنهم مبعوثون لیوم عظیم 

به هنگام خرید، حق خود را بطور كامل مى گیرند، و به هنگام فروش از كیل و  

وزن كم مى گذارند، آیا آنها گمان نمى كنند كه در روز عظیمى برانگیخته  

  « (  3-1  مطففین)  خواهند شد، روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا  

حتى در حالات بعضى از پیامبران در قرآن مجید مى خوانیم كه لبه تیز مبارزه آنها  

بعد از مساله شرک متوجه كم فروشى بود، و سرانجام آن قوم ستمگر اعتنایى  

ظم و  نکردند و به عذاب شدید الهى گرفتار و نابود شدند. اصولا حق و عدالت و ن

حساب در همه چیز و همه جا یک اصل اساسى و حیاتى است، و همان گونه كه  

گفتیم اصلى است كه بر كل عالم هستى حکومت مى كند، بنابراین هر گونه  

انحراف از این اصل، خطرناک و بد عاقبت است، مخصوصا كم فروشى، سرمایه  

اعتماد و اطمینان را كه ركن مهم مبادلات است از بین مى برد، و نظام اقتصادى را  

 به هم مى ریزد. 

بسیار جاى تأسف است كه گاه مى بینیم غیرمسلمانان در رعایت این اصل از  

بعضى از مسلمانان وظیفه ناشناس، پیشقدمترند، و سعى مى كنند اجناسشان را  

درست با همان وزن و پیمانه اى كه روى آن نوشته اند بى كم و كاست به  



بازارهاى جهان بفرستند و اعتماد دیگران را از این راه جلب كنند. آرى آنها مى 

دانند كه اگر انسان اهل دنیا هم باشد راهش همین است كه در معامله خیانت  

نکند. این موضوع نیز قابل توجه است كه از نظر حقوقى كم فروشان ضامن و  

بدهکار در برابر خریداران هستند و به همین جهت توبه آنها جز به اداى حقوقى  

حتى اگر صاحبانش را نشناسند باید معادل    را كه غصب كرده اند ممکن نیست،

 آن را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان اصلى به مستمندان بدهند.

  

بسیار جاى تأسف است كه گاه مى بینیم غیرمسلمانان در رعایت این اصل از  

بعضى از مسلمانان وظیفه ناشناس، پیشقدمترند، و سعى مى كنند اجناسشان را  

درست با همان وزن و پیمانه اى كه روى آن نوشته اند بى كم و كاست به  

 بازارهاى جهان بفرستند

 

  نکته دیگر اینکه :

  و  كارى  كم  نوع هر  كه  اى  گونه به شود مى  داده  تعمیم  فروشى  كم  مساله گاهى  

  كار  از كه  كارگرى   ترتیب  این به شود، مى  شامل را  وظائف انجام در  كوتاهى 

  كارمندى   دهد،  نمى  درس  درست كه استادى  و آموزگار  گذارد، مى  كم  خود



  همه  كند،  نمى  را  لازم دلسوزى  و شود  نمى  حاضر   خود  كار  سر  موقع  به كه

  گفته بالا  در  كه آیاتى  الفاظ البته. سهیمند آن  عواقب در و  حکمند  این مشمول 

  كه  تعبیرى  ولى  است  عقلى  توسعه  یک  بلکه  نیست،  تعمیم  این شامل مستقیما  شد

  المیزان«  فی  تطغوا ألا  المیزان  وضع و رفعها السماء »و: خواندیم  الرحمن سوره در

در این   35م چنین خداوند در سوره اسراء آیه ه. دارد تعمیم این  به اى  اشاره

زمینه می فرماید: »و أوفوا الکیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و  

  ترازوى   با و نمائید ادا را پیمانه حق أحسن تأویلا؛ و به هنگامى كه پیمانه مى كنید 

  در آیه  این در  حکم .  است«  نیکوتر عاقبتش و  بهتر شما  براى  این كنید   وزن درست 

 فروشى  كم با مبارزه و مردم حقوق رعایت  و وزن و پیمانه در  عدالت با رابطه

  و كنید اداء  را  آن حق  سنجید مى  را چیزى  پیمانه با كه  هنگامى  ":فرماید مى  است 

  است،  شما سود  به كار  این كه چرا. كنید  وزن مستقیم  و صحیح  ترازوى   و میزان با

بهتر است.  همه از سرانجامش و عاقبت  و  

به كسر قاف و ضم آن )بر وزن مقیاس و گاهى هم بر وزن قرآن نیز   "قسطاس"

استعمال شده( به معنى ترازو است. بعضى آن را كلمه اى رومى، و بعضى عربى  

به معنى   " قسط  "مى دانند، و گاهى گفته مى شود در اصل مركب از دو كلمه  

ترازوى   "قسطاس "به معنى كفه ترازو است، و بعضى گفته اند "طاس"عدل و 



به ترازوهاى كوچک هم گفته مى شود. به هر   " میزان "بزرگ است در حالى كه

حال قسطاس مستقیم ترازوى صحیح و سالمى است كه عادلانه وزن كند، بى كم  

و كاست!. جالب اینکه در روایتى از امام باقر )ع( در تفسیر این كلمه مى خوانیم:  

رازویى است كه زبانه دارد«. اشاره به اینکه  »هو المیزان الذى له لسان؛ قسطاس ت

ترازوهاى بدون زبانه حركات كفه ها را به طور دقیق نشان نمى دهد، اما هنگامى  

كه ترازو زبانه داشته باشد كمترین حركات كفه ها روى زبانه منعکس مى شود،  

 و عدالت كاملا رعایت مى گردد. 

 کم فروشی به عنوان یکى از مفاسد اقتصادى 

سوره هود با اشاره به یکی از مفاسد اقتصادي كم   86تا   84خداوند در آیات 

  فروشی می فرماید: »

و إلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره و لا تنقصوا  

المکیال و المیزان إنی أراكم بخیر و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط* و یا  

قوم أوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی  

  الأرض مفسدین* بقیت الله خیر لکم إن كنتم مؤمنین و ما أنا علیکم بحفیظ؛

را   "الله "و به سوى )اهل( مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت اى قوم من!

پرستش كنید كه جز او معبود دیگرى براى شما نیست و پیمانه و وزن را كم  



نکنید )و دست به كم فروشى نزنید( من خیر خواه شما هستم و من از عذاب روز  

فراگیر بر شما بیمناكم!. و اى قوم من!، پیمانه و وزن را با عدالت وفا كنید و بر  

اشیاء )و اجناس( مردم عیب مگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین فساد  

مکنید. سرمایه حلالى كه خداوند براى شما باقى گذارده برایتان بهتر است اگر  

 ایمان داشته باشید، و من پاسدار شما )و مامور بر اجبارتان به ایمان( نیستم«. 

در این آیه به یکى از مفاسد اقتصادى كه از روح شرک و بت پرستى سرچشمه  

  و كرده  اشاره بود رائج  سخت "مدین " مى گیرد و در آن زمان در میان اهل

  لاتنقصوا   و) نکنید كم   را اشیاء وزن  و  پیمانه فروش و خرید  هنگام به " : گفت

  كردن  كم  و است ترازو   و پیمانه معنى  به " میزان "  و "مکیال  (  المیزان  و المکیال 

  میان  در  كار  دو این رواج. است مردم  حقوق نپرداختن  و فروشى  كم معنى  به آنها

  و كارهایشان،   در  سنجش  و  میزان و  حساب  و نظم نبودن از بود اى  نشانه آنها

  این . آنها ثروتمند جامعه  در  ستم و ظلم و استثمار  و غارتگرى  از بود اى  نمونه

این دستور بلافاصله اشاره به دو علت براى آن مى كند:  از پس  بزرگ  پیامبر  

 نخست مى گوید: 

قبول این اندرز سبب مى شود كه درهاى خیرات به روى شما گشوده شود،   "

من   "پیشرفت امر تجارت، پائین آمدن سطح قیمتها، آرامش جامعه، خلاصه 



و مطمئنم كه این اندرز نیز سرچشمه خیر و بركت براى   " خیرخواه شما هستم

جامعه شما خواهد بود. ) إنی أراكم بخیر( . این احتمال نیز در تفسیر این جمله  

من شما را داراى نعمت فراوان و خیر كثیرى   " وجود دارد كه شعیب مى گوید: 

بنابراین دلیلى ندارد كه تن به پستى در دهید و حقوق مردم را ضایع   "مى بینم

 كنید و به جاى شکر نعمت كفران نمائید. 

 دیگر اینکه،

من از آن مى ترسم كه اصرار بر شرک و كفران نعمت و كم فروشى، عذاب روز  

  " ) و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط( .   "فراگیر، همه شما را فرو گیرد

و البته فراگیر   "فراگیر "است، یعنى یک روز "یوم " در اینجا صفت براى  "محیط

بودن روز به معنى فراگیر بودن مجازات آن روز است، و این مى تواند اشاره به  

عذاب آخرت و همچنین مجازاتهاى فراگیر دنیا باشد. بنا براین هم شما نیاز به این 

گونه كارها ندارید و هم عذاب خدا در كمین شما است پس باید هر چه زودتر  

 وضع خویش را اصلاح كنید. 

آیه بعد مجددا روى نظام اقتصادى آنها تأكید مى كند و اگر قبلا شعیب قوم خود  

را از كم فروشى نهى كرده بود در اینجا دعوت به پرداختن حقوق مردم كرده،  

 أوفوا قوم یا و)  "كنید وفا عدل   و قسط با را وزن و پیمانه!  قوم اى  "مى گوید: 



  هر  حق  دادن  و  عدل   و قسط  اقامه یعنى  اصل  این و  ( بالقسط  المیزان  و المکیال 

  نهاده،  فراتر آن از قدم سپس .  كند  حکومت  شما جامعه  سراسر بر باید او به  كس

  كم  را آنها از   چیزى   و مگذارید،  عیب  مردم اجناس و  اشیاء  بر ": گوید مى 

 معنى  به اصل در(  نحس وزن بر ) "بخس "( . أشیاءهم  الناس لاتبخسوا  و )  " مکنید

ن ظلم و ستم است. و اینکه به زمینهایى كه بدون آبیارى زراعت  عنوا  به كردن   كم

گفته میشود به همین علت است كه آب آن كم است )تنها از   " بخس "مى شود 

باران استفاده مى كند( و یا آنکه محصول آن نسبت به زمینهاى آبى كمتر مى  

باشد. و اگر به وسعت مفهوم این جمله نظر بیفکنیم دعوتى است به رعایت همه  

در هر محیط و   "بخس حق " حقوق فردى و اجتماعى براى همه اقوام و همه ملتها،

هر عصر و زمان به شکلى ظهور مى كند، و حتى گاهى در شکل كمک  

بلاعوض! و تعاون و دادن وام! )همانگونه كه روش استثمار گران در عصر و زمان  

  فساد زمین روى   در" ما است(. در پایان آیه باز هم از این فراتر رفته، مى گوید: 

  از  فساد فروشى، كم  طریق از فساد ( . مفسدین  الأرض  فی  تعثوا  لا  و) " مکنید

  زدن  هم  بر خاطر به  فساد دیگران،  حق به تجاوز  و مردم حقوق  غصب  طریق

  و اشخاص، و اموال  بر  گذاشتن عیب  طریق از  فساد اجتماعى،  مقیاسهاى  و میزانها

!.  مردم جان و  ناموس و آبرو و حیثیت  حریم به تجاوز خاطر  به  فساد بالآخره

  است نکنید فساد  معنى  به "تعثوا لا  " جمله



بعد از آن به خاطر تأكید هر چه بیشتر روى این مساله   "مفسدین " بنابراین ذكر

است. دو آیه فوق این واقعیت را به خوبى منعکس مى كند كه بعد از مسأله  

اعتقاد به توحید و ایدئولوژى صحیح، یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه اى  

برخوردار است، و نیز نشان مى دهد كه بهم ریختگى نظام اقتصادى سرچشمه  

فساد وسیع در جامعه خواهد بود. سرانجام به آنها گوشزد كرد كه افزایش كمیت  

سبب بى   -ثروتى كه از راه ظلم و ستم و استثمار دیگران بدست آید - ثروت

سرمایه حلالى كه براى شما باقى مى ماند هر چند    "نیازى شما نخواهد بود، بلکه

و دستورش داشته باشید بهتر است. تعبیر به   كم و اندک باشد اگر ایمان به خدا

  "یا به خاطر آن است كه سود حلال اندک چون به فرمان خدا است "بقیة الله"

است. و یا اینکه تحصیل حلال باعث دوام نعمت الهى و بقاى بركات مى  "بقیة الله

شود. و یا اینکه اشاره به پاداش و ثوابهاى معنوى است كه تا ابد باقى مى ماند هر  

سوره كهف: »و الباقیات   46چند دنیا و تمام آنچه در آن است فانى شود، آیه  

الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر أملا؛ و نیکی هاي ماندگار، ثوابش نزد  

پروردگار تو بهتر و امید بخش تر است« نیز اشاره به همین است. و تعبیر به »إن  

كنتم مؤمنین«اگر ایمان داشته باشید( اشاره به این است كه این واقعیت را تنها  

كسانى درک مى كنند كه ایمان به خدا و حکمت او و فلسفه فرمانهایش داشته  

 باشند.



 کم فروشى از عوامل فساد در ارض 

در آیات قرآن مجید كرارا از كم فروشى نکوهش شده، گاه در داستان شعیب  

)ع( در آنجا كه قوم را مخاطب ساخته، مى گوید: »أوفوا الکیل و لا تکونوا من  

المخسرین و زنوا بالقسطاس المستقیم و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی  

الأرض مفسدین؛ حق پیمانه را ادا كنید، و دیگران را به خسارت میفکنید، با  

ترازوى صحیح وزن كنید، و حق مردم را كم نگذارید، و در زمین فساد نکنید« )  

  (  183 - 181شعراء/ .) 

  ردیف در  را وزن و پیمانه هنگام به عدالت   ترک و فروشى  كم  ترتیب  این به 

  كار این  اجتماعى  مفاسد ابعاد به دلیلى  خود   این  و است، شمرده  زمین در  فساد

  همردیف  را وزن در  عدالت  رعایت الرحمن   سوره 8 و  7  آیه در  نیز و. است

  السماء »و: فرماید مى  گذارده، هستى  جهان  عالم  در  آفرینش نظام در عدالت 

  و میزان  و  برافراشت را  آسمان خداوند المیزان؛  فی  تطغوا  ألا  المیزان  وضع و رفعها

  اینکه  به  اشاره نکنید«  طغیان حساب  و وزن در  شما تا  گذاشت  چیز همه  در  حساب

  در بلکه  نیست، اهمیتى  كم   و كوچک  مساله سنجش  در عدل   رعایت مساله

لى حاكم بر سراسر عالم هستى است. ك نظم  و عدالت اصل از جزئى  حقیقت   



و به همین دلیل پیشوایان بزرگ اسلام به این مساله اهمیت فراوانى مى دادند، تا  

آنجا كه در روایت معروف اصبغ بن نباته آمده است كه مى گوید: از على )ع(  

شنیدم كه بر فراز منبر مى فرمود: »یا معشر التجار! الفقه ثم المتجر؛ اى گروه تجار!  

اول فقه بیاموزید، و سپس تجارت كنید.« و این سخن را امام )ع( سه بار تکرار  

فرمود ... و در پایان این كلام فرمود: »التاجر فاجر، و الفاجر فى النار، الا من اخذ  

الحق و اعطى الحق؛ تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ است مگر آنها كه به مقدار  

آداب   باب 5 جلد كافى )  حق خویش از مردم بگیرند و حق مردم را بپردازند.  

  (1التجارة حدیث 

  

هنگامى كه امیر مؤمنان   "و در حدیث دیگرى از امام باقر ) ع ( نقل شده است: 

على )ع( در كوفه بود همه روز صبح در بازارهاى كوفه مى آمد و بازار به بازار  

مى گشت و تازیانه اى )براى مجازات متخلفان( بر دوش داشت در وسط هر بازار  

! هنگامى كه بانگ  "اى گروه تجار! از خدا بترسید  "مى ایستاد و صدا مى زد: 

على )ع( را مى شنیدند هر چه در دست داشتند بر زمین گذاشته و با تمام دل به  

سخنانش گوش فرا مى دادند، سپس مى فرمود: »قدموا الاستخارة و تبركوا  

بالسهولة، و اقتربوا من المبتاعین، و تزینوا بالحلم، و تناهوا عن الیمین، و جانبوا  



جافوا عن الظلم و انصفوا المظلومین، و لا تقربوا الربا، و اوفوا الکیل و  الکذب، و ت

  المیزان، و لا تبخسوا الناس اشیائهم، و لا تعثوا فى الارض مفسدین؛

از خداوند خیر بخواهید، و با آسان گرفتن كار بر مردم بركت بجوئید، و به  

خریداران نزدیک شوید، حلم را زینت خود قرار دهید، از سوگند بپرهیزید، از  

دروغ اجتناب كنید، از ظلم خوددارى نمائید، و حق مظلومان را بگیرید، به ربا  

نزدیک نشوید، پیمانه و وزن را به طور كامل وفا كنید، و از اشیاء مردم كم  

نگذارید، و در زمین فساد نکنید!«. و به این ترتیب در بازارهاى كوفه گردش مى 

كرد، سپس به دار الاماره باز مى گشت و براى دادخواهى مردم مى نشست )كافى  

  »با كمى اختصار( 3باب آداب التجاره حدیث 

  کم فروشی باعث نابودی

و نیز همان گونه كه در شأن نزول آیات نیز آمده پیغمبر اكرم ) ص ( مى فرماید:  

هر گروهى كم فروشى كنند خداوند زراعت آنها را از آنها مى گیرد، و گرفتار   "

از مجموع آنچه در بالا گفته شد استفاده مى شود كه یکى از   "قحطى مى شوند!

عوامل مهم نابودى و عذاب بعضى از اقوام گذشته مساله كم فروشى بوده است  

كه موجب به هم خوردن نظام اقتصادى آنها، و نزول عذاب الهى شده. حتى در  

روایات اسلامى در آداب تجارت آمده است كه مؤمنان بهتر است به هنگام پیمانه  



و وزن كمى بیشتر بدهند، و به هنگام گرفتن حق خود كمى كمتر بگیرند )درست  

در آیات فوق به آنها اشاره شده است كه حق خود را به   بر عکس كار كسانى كه 

  12طور كامل مى گیرند و حق دیگران را به طور ناقص مى پردازند( )جلد 

«. از سوى دیگر مساله كم  290صفحه  7وسائل الشیعه، ابواب التجارة باب 

فروشى به عقیده بعضى معنى وسیعى دارد كه هر گونه كم و كسر گذاردن در  

واى بر كم   "كار و انجام وظائف فردى و اجتماعى و الهى را شامل مى شود.

! این در حقیقت اعلان جنگى است از ناحیه خداوند به این افراد ظالم و  "فروشان

" ستمگر و كثیف كه حق مردم را به طرز ناجوانمردانه اى پایمال مى كنند.   

 نتیجه کم فروشی 

سوره مطففین با اشاره به اثرات كم فروشی می فرماید:   6تا  1خداوند در آیات 

»ویل للمطففین* الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون* و إذا كالوهم أو وزنوهم  

یخسرون* أ لا یظن أولئک أنهم مبعوثون* لیوم عظیم* یوم یقوم الناس لرب  

العالمین؛ واى بر كم فروشان. آنها كه وقتى براى خود كیل مى كنند حق خود را  

به طور كامل مى گیرند. اما هنگامى كه مى خواهند براى دیگران كیل یا وزن  

كنند كم مى گذارند! آیا آنها باور ندارند كه برانگیخته مى شوند. در روزى  

 بزرگ. روزى كه مردم در پیشگاه رب العالمین مى ایستند«. 



در این آیات قبل از هر چیز كم فروشان را مورد تهدید شدیدى قرار داده، مى  

! این در حقیقت اعلان جنگى است از ناحیه خداوند  "واى بر كم فروشان "فرماید

به این افراد ظالم و ستمگر و كثیف كه حق مردم را به طرز ناجوانمردانه اى  

" پایمال مى كنند.   

  هاى  كناره معنى  به كه   شده گرفته "طف  "از  اصل در "تطفیف  "ماده از  "مطففین 

  است این  خاطر  به گویند مى  طف وادى   را "كربلا " سرزمین  اینکه  و است، چیزى 

  شده اطلاق  "طفیف "واژه كمى   چیز هر  به سپس   شده، واقع فرات ساحل در  كه

  اما رسیده آن كنارهاى   به محتوایش یعنى  نباشد پر كه اى  پیمانه به همچنین  است، 

  به فروشى  كم در  واژه این  بعد و شود،  مى  اطلاق معنى  همین نیز است  نشده مملو

  و غم  " یا "شر "معنى  به  اینجا در "ویل  " . شده استعمال  صورت هر به و شکل  هر

  در سوزانى   و سخت وادى  "یا و  "دردناک عذاب "یا  "هلاكت  "یا "اندوه

به هنگام نفرین و بیان زشتى چیزى به كار مى   واژه این  معمولا و است، "دوزخ

 رود، و یا اینکه تعبیرى است كوتاه اما مفاهیم زیادى را تداعى مى كند. 

را درباره  "ویل "قابل توجه اینکه در روایتى از امام صادق ) غ ( آمده كه خداوند

هیچکس در قرآن قرار نداده مگر اینکه او را كافر نام نهاده همانگونه كه مى  

فرماید: »فویل للذین كفروا من مشهد یوم عظیم: واى بر كافران از مشاهده روز  



(. از این روایت    527صفحه   5بزرگ ) اصول كافی مطابق نقل نورالثقلین جلد 

  " مطففین " استفاده مى شود كه كم فروشى بوى كفر مى دهد! سپس به شرح كار 

آنها كسانى هستند كه وقتى مى خواهند براى   "و كم فروشان پرداخته مى فرماید: 

خود كیل كنند حق خود را به طور كامل مى گیرند) الذین إذا اكتالوا على الناس  

در اینجا اشاره به آن است كه حقى بر مردم    "على الناس " تعبیر به  یستوفون( . 

در جایى    "كال علیه  "دارند و در تقدیر »اذا كالوا ما على الناس« بوده، و اصولا 

كال    "و همچنین   "كاله  "گفته مى شود كه هدف از كیل گرفتن حقى است و اما

اما   "مربوط به جایى است كه منظور از كیل پرداختن حق دیگرى باشد . "له

و إذا   "هنگامى كه مى خواهند براى دیگران كیل یا وزن كنند كم مى گذارند

 كالوهم أو وزنوهم یخسرون« . 

  جمعى از مفسران از آیات فوق چنین استفاده كرده اند كه : 

كسى است كه به هنگام خرید بیش از حق خود مى گیرد، و   " مطفف "منظور از

  "ویل "به هنگام فروش كمتر از حق مى دهد، لذا خداوند به خاطر هر دو جهت  

است   مفهومش این "یستوفون "را بر آنها نهاده. ولى این اشتباه است، زیرا تعبیر 

كه حق خود را به طور كامل مى گیرند، و چیزى كه دلالت بر اضافه بر حق كند  

در این عبارت نیست، و اینکه مى بینیم خداوند آنها را مذمت كرده در مقایسه این  



دو حالت با یکدیگر است كه به هنگام خرید حق را به طور كامل مى گیرند، و به  

هنگام فروش ناقص مى دهند، درست مثل این است كه در مقام مذمت كسى مى  

از كسى داشته باشد سر موعد آن را مى گیرد، اما اگر  هر گاه طلبى  " گوئیم: 

با اینکه گرفتن طلب در رأس موعد كار   "بدهکار باشد ماهها تأخیر مى اندازد

بدى نیست، كار بد در مقایسه این دو با یکدیگر است. قابل توجه اینکه: در مورد  

و   " كیل  "است ولى در مورد پرداختن سخن از  "كیل " گرفتن حق تنها سخن از

هر دو به میان آمده، این تفاوت تعبیر ممکن است به یکى از دو دلیل زیر   "وزن "

 باشد: 

  نخست اینکه :

استفاده مى كردند، زیرا   " كیل  "خریداران عمده در زمانهاى گذشته بیشتر از 

ترازوهاى بزرگى كه بتواند وزنهاى زیاد را بسنجد وجود نداشت، اما پیمانه هاى  

نیز گفته اند كه این واژه در اصل   " كر " بزرگ به آسانى یافت مى شد )در باب

نام پیمانه بزرگى بوده است(. ولى به هنگام فروش هم عمده فروشى داشتند )با  
 كیل( و هم خرده فروشى )با وزن(.1

 
1 https://ahlolbait.com/content/3618/%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-
%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-
%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB 



 

 

 

به پدر و مادرت نیکی كن  قران میگه  

بارسفارش پدر ومادر۱۴  

 

     ۱.َ بقره۸۳بِالوَْالِدَیْنِ إِحْساَنًاَ   

 

(نساء ۳٦وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحسانا ) .۲       

 

     ۳. م ی(مر۱۴وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ.. )   

 

     ۴. م ی(مر۳۲وَبَرًّا بِوَالِدَتِی ...)  

 



     ۵. م ی(ابراه ۴۱رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلوَِالِدَيَّ...)  

 

     ٦.. (نوح ۲۸رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَيَّ... )  

 

     ۷. انعام۱۵۱احسانا... نیوبالوالد  

 

عنکبوت ۸حسنا. هیالانسان بوالد نا یووص .۸       

 

     ۹. لقمان  ۱۴...هیبوالد ناالانسان یوص  

 

     ۱۰. بقره۲۱۵... نیفللوالد ر یماانفقتم من خ  

 

     ۱۱. بقره ۱۸۰...نیللوالد  ة یالوص  

 



(اسراء ۲۳وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْساَنًا.. ) .۱۲       

 

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحْمةَِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمهُْمَا كَمَا ربََّیَانِی صَغِیرًا  .۱۳     

(۲۴ )  

 

     ۱۴. احقاف۱۷اف لکما...  هیقال لوالد ي والذ  

شوندی م کنندعذابیم  نیتوه ن یكه به والد آنان  

 

 ثواب حجَّ نرفته در نامه اعمالم 

 

با   ی با تعجب دیدم كه ثواب حج در نـامـه عمل من ثبت شده! به مأمور اله       

  ی از سر تعجب گفتم: حج؟! من این اواخر مکه رفتم، در سنین نوجوان ي لبخند

كه ثواب   شودی اعمال باعث م ی مکه رفتم كه خبر ندارم!؟ گفت: برخ  ی ك

به پدر و مادرت   ی نچندین حج در نامه عمل شما ثبت شود. مثل اینکه از سر مهربا

... السلام و هیمثلا زیارت با معرفت امام رضا عل ا ی. ی نگاه كن  



به مرگ(  کی )تجربه نزد  امتیدر ق قهیكتاب سه دق        

وري كه  قران خیلی روي نیکی به والدین تاكید داره بط  

 بعد شهادت به تو حید،به نیکی به والدین تاكید شده است. 

اگر كسی كارهاي خوب زیادي بکند ولی والدینش را ناراحت كند این فرد  

 جهنمی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نیکی كردي   قصاص حقته ولی اگر ببخشی  .انتقام گرفتن حقته قران میگه  

  بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ  باِلْحُرَِّ الْحُرَُّ یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیکُْمُ القِْصَاصُ فیِ الْقَتْلَى  

  ۗ   بِإِحسَْانٍ إِلَیْهِ  وَأَدَاءٌ بِالْمَعْروُفِ فَاتَِّبَاعٌ  شَیْءٌ  أَخِیهِ مِنْ لَهُ عفُِیَ فَمَنْ بِالْأُنْثَى  وَالْأُنْثَى 

أَلِیمٌ  عذََابٌ فَلَهُ  ذَلِکَ  بَعْدَ اعتْدََى  فَمَنِ   وَرَحمَْةٌ رَبَِّکُمْ مِنْ  تَخْفِیفٌ  ذَلِکَ   

اي اهل ایمان! در مورد كشته شدگان بر شما قصاص مقرَّر و لازم شده: آزاد در  

ه  برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. پس كسی كه ]مرتکب قتل شد

چنانچه[ از سوي برادر ]دینی[ اش ]كه ولیَِّ مقتول است[ مورد چیزي از عفو قرار  

گرفت ]كه به جاي قصاص، دیه و خون بها پرداخت شود[ پس پیروي از روش  

شایسته و پسندیده ]نسبت به وضع مادي قاتل بر عهده عفو كننده است[، و  

پرداخت دیه و خون بها با نیکویی و خوش رویی ]بر عهده قاتل است[. این  

]حکم[ تخفیف و رحمتی است از سوي پروردگارتان؛ پس هر كه بعد از عفو،  

براي او عذابی دردناک است تجاوز كند ]و به قصاص قاتل برخیزد[  . 

به عنوان  پیش خدا  ببخشی اگر در این ایه اشاره شده كه میتونی قصاص كنی ولی 

 ادم نیکوكار هستی. 



وست دارد نیکی كنید كه خدا نیکوكاران را دقران میگه   

الْمُحْسِنِینَ  یحُِبَُّ اللََّهَ إِنََّ ۗ  وَأَحْسِنُوا   

195بقره ایه  

بر می گیرد از انفاق مالی تا قرض   احسان و نیکوكاري كل كارهاي نیک را در

از بین بردن اختلافات تا صله ارحام و... دادن تا وساطت براي   

 یک داستان 

فرمودند بروجرد   ی هستند خودشان م  ۱۳۴۰ ي كه متوفا ي بروجرد  ی العظم تیآ

  ي اسلام و علما ی گرام امبر یبا حضور پ ی در مجلس  دمید ی شب خواب کی كه بودم 

  نی تر ک یحضور داشتند اما نزد  زیها كه درجه اول بودند ن  ک یتراز اول و نمره 

  ی الله العظم ت یجد سوم آ  شانیاست ا ي جواد بروجرد  د یآقاس شانی فرد به ا

نشسته اند  ي بروجرد  

مردم است ارتی اكنون محل ز شانیرفته اند قبر ا ایكه بروجرد هستند  ی زانیعز   

  ارتیكنند و ز  ی نذر م شان یاعتقاد دارند كنار قبر ا شانیبه ا ی لی ها خ ي بروجرد

كنند  ی م  



!   ي الله بروجرد تیگذرتان به بروجرد افتاد قبرش معروف است ) جد سوم آ  اگر

) 

نشسته بغل منبر شانیا دم ید دیگو ی م شانیا ! 

نبود و در آن جلسه علما درجه یک هم بودند كه   ک ی ی لیخ   ی بلحاظ علم شانیا

فرماید در خواب به خود   ی م ي بروجرد ي بالاتر بودند آقا شانی از ا ی از لحاظ علم

وسط نشسته   گران ی است و د ی فلان غمبریفرد به پ  نی تر  کیگفتم چه شده كه نزد

و آله متوجه من شدند و   ه یگوشه نشسته اند خود رسول الله صل الله عل ایاند 

د یایبه دنبالش ب ر ینشست خ ی نم  دیدو ی م ر یبه دنبال كار خ شانیفرمودند ا  

  دیگو ی جهاز دختر است كمک كن م  نی ا ندیبگو شان یمنتظرند مثلا به ا ی بعض )

  باشه

خواد ؟   ی جهاز دختر م ی ك   دیگو ی م فتهیوقت راه م ی كس  کی اما  

 افرادي كه نیکوكارند اینها محبوب خدا هستند. 

متاسفانه افراد نیکوكار كم هستند.و اكثر مردم دنبال كارهاي خود و خانواده خود  

هستند.و كاري به رفع مشکل دیگران ندارند.در حالی كه نیکوكار بودن بركات  



فراوانی براي انسان دارد. هم كفاره گناهان است هم باعث رفع شرها و گرفتاري  

 هاي فرد نیکوكار میشود هم باعث تقرب الی الله است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

درسته كه شکل و ظاهرتون باهم فرق داره ولی فقط اونی پاک تره    قران میگه

 ارزشش بیشره 

  إِنََّ  ۗ   لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  ۗ  یَا أَیَُّهَا النََّاسُ إنََِّا خلََقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأَُنْثَى 

خَبِیرٌ   عَلِیمٌ  اللََّهَ إِنََّ ۗ   أَتقَْاكُمْ اللََّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَکُمْ   

13حجرات ایه  

اي مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا  

یکدیگر را بشناسید. بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزكارترین شماست.  

 .یقیناً خدا دانا و آگاه است

كسی  باعث برتري نمیشه. بلکه هر ودنبیعنی سفید و سیاه بودن. اسیایی یا اروپایی 

 پاک تره و اهل گناه و خلاف نیست اون پیش خدا برتره 

 در نتیجه باید گفت: 

اگر زنی زیبا بود وزنی نازیبا ولی زن نازیبا از زن زیبا،باتقواتربود ان نازیبا  نزد  

خدا عزیز تر از زن زیباست!اگر مردي ثروتمند بود ومرد دیگر فقیر ولی مرد فقیر  

تقوایش از ثروتمند بیشتر بود مرد فقیر نزد خدا عزیز تر است!اپر شخصی سرلشکر  



بود و شخص دیگر سرباز!ولی سرباز تقوایش از سرلشکر بیشتر بود خدا ان سرباز  

را دوست دارد و ان سرباز نزد خدا عزیز است.اگر شخصی علامه بود و شخص  

طلبه مبتدي تقوایش از علامه بیشتر بود خداوند ان طلبه را   دیگر طلبه مبتدي. ولی 

بیشتر دوست دارد.اگر اقایی وزیر بود و اقاي دیگر آبدارچی!اما تقواي آبدارچی  

بیشتر باشد او نزد خدا ،عزیزتر از ان سرلشکر است.اگر شخصی طایفه و قوم و 

قبیله دارد ولی شخص دیگر بی كس است ولی ان بی كس،تقوایش بیشتر از آن  

فرد داراي قوم و قبیله است او نزد خدا از این ادم مهم ،عزیزتر است.اقایی است  

چند دهنه پاساژ ومغازه  دارد ودیگري مغازه كوچکی اجاره كرده است ولی 

تقوایش بیشتز ان پاساژدار است. ان مرد از این پاساژدار ،نزد خدا عزیز تر  

است ورزشکار و داراي قدرت بدنی بالا ودیگري ادم لاغر بی  است.اقایی 

جون!اما این ادم بی جون ،تقوایش از ان مرد قوي بیشتر است. او نزدخدا،از این  

ادم قوي عزیزتر است.دوتا برادر هستند یکی بی تقوا ولی فوق فوق تخصص مغز  

و اعصاب!اما دیگري ادم معمولی و هیچ تخصصی ندارد!ولی تقوایش از برادر  

فوق فوق تخصصش بیشتر است. این ادم عادي نزدخدا ،عزیزتر از دیگري  

است.دوتا خواهر هستند یکی ازدواج كرده و زندگی خوبی دارد و خواهر دیگر  

مجرد مانده و موفق به ازدواج نشده است ولی تقوایش از او خواهر بیشتر است او  

...از خواهر متاهلش است!و  نزد خدا عزیزتر  



 قران میگه  فحاشی نکنید و باهم به زیبایی سخن بگید 

 قوُلُوا لِلنَّاسِ حُسْناً 

د ییبگو سخن  مردم خوب اب  

 قَوْلٌ مَعْروُفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتبَْعُها أَذيً وَ اللَّهُ غَنِیٌّ حَلیمٌ 

گفتار خوب و عفو و آمرزش )لغزش فقیر( بهتر است از صدقه اي كه از پی آن  

 آزاري باشد و خداوند بی نیاز و حلیم است 

وَ قُلْ لِعِبادي یقَُولُوا الَّتی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیطْانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ الشَّیْطانَ كانَ للِْإِنْسانِ  

 .« عَدُوًّا مُبیناً 

( آنچه كه خوبتر است  گر یکدیو درباره  گری کدیبگو بر بندگان من )كه به 

واضح و   ی انسان دشمن  ي برا طانیكند و ش ی آنان فساد م نی ب طانیكه ش ندیبگو

 آشکار است 

كه مردم به خاطر زشتگوئیش از   از نبی اكرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: كسی 

 .همنشینی و معاشرت با او بدشان بیاید مسلماً از بدترین بندگان خداست



امام صادق )علیه السلام(: گروه شیعه! زینت ما باشید و نه عیب ما، و براي مردم  

خوبی بگویید و زبانهایتان را نگهدارید و آن را از سخن زائد و گفتار زشت باز  

 .دارید

 

بد زبان را   ي و آله و سلم(: همانا خداوند زشتگو هیالله عل  ی اكرم )صل ی از نب

دارد  ی دشمن م . 

متاسفانه افرادي هستند كه بدزبان هستند. به هم فحش میدند.هم رو به اسم بد  

بهم میگند حرامزاده!  صدا میزنند.مثلا   

حرفاي بد بهم میزنند و احترام هم رو نگه نمیدارند و با حرفاشون دیگران رو  و 

 ازار میدند.

 بعضی خانم ها میگند شوهرمون بمون فحش میده! 

 بعضی كارگرا می گند صاحب كارمون بما ناسزا میگه 

 بعضی دانش اموزها میگند معلم بما حرف بد میزنه مثلا میگه گاو!نفهم و... 

ند. حتی اگر ثروتمند یا رئیس باشاینها از نظر قران مردود هستند و اهل جهنمند.  



 بعضی زنها شوهر ازارندو با زبانشان مرتب شوهرو اذیت می كنند! 

امام ششم فرمود: ملعون است زنی كه همسرش را بیازارد و وي را غمگین و غصه  

دار كند، و خوشبخت است خوشبخت زنی كه احترام شوهر را نگه دارد و وي را 

 . نیازارد و در هر حال از وي اطاعت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


